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 براي مشاهده فيلم گفت و گو 
تصوير را اسكن كنيد.

é یکــی از موضوعات مهم دانشــجو معلمــان، انجام 
كارورزی اســت. اين فعاليت در دانشــگاه فرهنگيان 

چگونه مديريت می شود؟
 کارورزی در تعليم وتربيت معلم يک رکن است. کل دوران 
تحصيل يک طــرف و کارورزی هم يک طرف. كارورزي مانند 
فانوس دريايی براي معلم شدن در دريای متلاطم دانش است 
و اگر معلم يا دانشــجومعلم ما کارورزی خوبی را نگذراند، يک 
جــای کارش خواهد لنگيد و اين واقعيت اســت. به نظر من 
بهترين نوع کارورزی حضور در کلاس اســت. به قول ژاپنی ها، 
کلاس درس پايتخت دانش است. مدرسه سلف سرويس دانش، 
نظام تعليم وتربيت جمهوري علم، و معلم خط شکن اصلی است. 
وقتی كارورز در کنار معلم قرار می گيرد، اساس حضور فيزيکی، 

ذهنی، روانی و علمی را با هم مي آموزد.
خــب، ما چــه کار کرديم؟ قبل از کرونا جلســات متعددي 
داشتيم. به کارورزی اهميت بســيار زيادي داده شد. کتاب ها 
از اول نوشته شــدند و محتواهايي برای کارورزی تهيه کرديم 
كه خيلي خوب بودند. ولی با شــروع دوران کرونا اين مشکل 
را در مورد فارغ التحصيلان ورودی ســال 1397 داشــتيم كه 
كارورزي نكردند. از ورودی های 1398 به بعد ان شــاءاالله بعد 
از فارغ التحصيل شدن دانشجويان و با پايان کرونا، همان روال 

عادی ولی غنی شده را ادامه خواهيم داد. حالا براي افرادی كه 
دوران کارورزی را نگذرانده اند و معلم شــده اند، من به جرئت 
می توانم بگويم ما آمادگی داريم براي اين عزيزان، بعد از فراغت 
از تحصيل، يک روز در هفته يا دو روز در ماه دوره بگذاريم. ما 
اســامي و مشخصات آن ها را داريم و من دنبال اين هستم که 

انشا ء االله با پايان کرونا براي اين عزيزان جبران كنيم.

é یکــی از موضوعات مهم، توجه به بحث تربیت معلم 
چندمهارتی است. در اين زمينه توضيح دهيد.

 معلم چندمهارتی هم نقاداني پای کار دارد و هم موافقاني. 
يعني موافــق و مخالف زياد دارد. مــا ورود کرده ايم، طراحی 
خودمــان را هم انجام داده ايم و آمادگــی هم داريم. دو بحث 
اســت. آيا همة درس هــاي نظام آموزش وپــرورش ما قابليت 
تبديل به خوشه بندی را دارند يا برخی؟ بعضی ها معتقدند مثلًا 
معلمان دينی، عربی و قرآن می توانند فلسفه و منطق را هم ياد 
بگيرند و درس بدهند، و ممکن اســت معلم رياضی، هندسه، 
رياضيات جديد يا حســابان را هم بتوانــد درس دهد. اما آيا 
می تواند فيزيک و شيمی و زيست شناسي را هم درس بدهد؟ 
يا اينکه معلم زيست شناســی، فيزيك، شيمي و زمين شناسی 
را می توانيم جمع کنيم؟ يا مثلًا قرابت بين زيست شناســي و 

معلم چند مهارتی
گفت وگو با آقای دكترحسين خنيفر رئيس دانشگاه فرهنگيان
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زمين شناسي بيشتر اســت مثل فيزيک و شيمی. خب اين ها 
اختلافي هستند. ما در جلساتی با حضور کارشناسان، مربيان، 
معلمان و اســتادان به اين جمع بندی رســيديم که می توانيم 
درس ها را به صورت خوشــه های مشخص در بياوريم. اما برای 
برخی مناطق که به معلم دسترسی نداريم يا کمبود معلم داريم 
و ضرورت چنددرســی را خواهيم داشت، می توانيم از پودمان 

استفاده کنيم.
طراحی پودمان های جبرانــی يا پودمان های معين می تواند 
مشــکل را حل کند. در اغلب کشورهای دنيا حجم آموزش به 
اندازة ما نيست. اخيراً يکی از دوستان، که فرصت مطالعاتی شان 
را در کشور استراليا بودند، فرمودند من در آنجا ديدم مثلًا بچة 
سوم دبستان من در ايران، از نظر حجم مبانی نظری و دانشی، 
با پنجم اســتراليا مقايسه می شــود. به خاطر همين است که 
نظام عمومی آموزشی جمهوری اسلامی ايران در دنيا محترم 
است. آموزش مدرســه ای و آموزش عمومی ما در دنيا محترم 
اســت، چون غنی اســت. فقط ايرادی دارد که مهارتیِ آن کم 
اســت. ولی اطلاعات نظري آن بيش از کشورهای ديگر است. 
در بحث خوشه بندی يا معلم چندمهارتی، در بعضی از درس ها 
مشــکل نداريم. مثلًا معلمان تاريخ، جغرافيا، علوم اجتماعي و 
دانش اجتماعی را می شود يک خوشه کرد. منتها بايد دوره ها و 
پودمان های مختلف را بگذرانند. بعضی از اين پودمان ها بسيار 
بســيار جدی هستند و اگر گذرانده نشــوند، ممکن است آن 

دانش سر کلاس سطحی مطرح شود.

é یکی از چالش ها و نقدها این اســت که نام دانشگاه 
فرهنگیان به هر حال جنبه جهانی و بین المللی ندارد. اولاً 
این چالش را قبول دارید؟ آيا تمایل دارید پیشنهادی را در 
هیئت امنا يا بخش های دیگر مطرح كنيد تا دوباره اسم 

این دانشگاه «تربیت معلم» شود؟
 بلــه. در ســال 1397 گفتيــم بگوييم همان دانشــگاه 
تربيت معلــم که هم اصطلاحي رايج و بين المللي اســت و هم 
زيباســت، چون كلمــة معلم و كلمة تربيت كــه خيلي مهم 
هســتند، در آن موج می زند. در اين خصوص با شوراي عالي 
انقلاب فرهنگي مكاتبه هم كرديم. منتها فعلًا جواب نداده اند. 
ولی خيلی از عزيزان و اســتادان و صاحب نظران مانند شما به 
ما می گويند »دانشــگاه تربيت معلم« نام قشنگ و خوبي است 
تا دانشگاه فرهنگيان. من نظر جمع را بيشتر می پسندم، ولی 

خودم طرفدار دانشگاه تربيت معلم هستم.

é تا چه ميــزان همكاران باتجربه مدارس در دانشــگاه 
به عنوان هيئت علمی جذب می شوند؟

  خب اين چند حالت دارد. خيلي از اين افراد الان مدرس 
ما شده اند. اما کسانی که جديد آمده اند، باز دو حالت دارند؛ يا 
جوان هستند و يا سن بالا دارند. باز هم يا مدارک معتبر دارند 
يا مداركي كه وزارت علوم قبولشــان ندارد. الان در رديف هايی 
که ما داريم از وزارت علوم می گيريم، افرادی اولويت دارند که 
شرايط کف را داشــته باشند، اما معلم بوده  باشند. ما به آن ها 

اولويت می دهيم. البته شــايد درست نباشد من در رسانه اين 
را بيان کنم، ولی کســی که معلمی کــرده و بعد رفته دکترا 
گرفته، واقعاً برای ما مهم اســت. حالا زير چهل سال يا چهل 
ســال هم باشــد. ما حتی می رفتيم برای چند ماه اضافه سن 
آن ها مجوز می گرفتيم. همين هفتة قبل برای چهار نفر مجوز 
گرفتيم. خب اين ها حيف هستند، چون تجربة تدريس دارند. 
ما اين کار را می کنيم و معمــولًا از بين اين عزيزان افرادی را 
انتخاب می کنيم. اما بعضی از اين عزيزان مثلًا سی وپنج سال 
سابقه دارند، دکترا هم دارند و بهترين معلم هم هستند. نظام 
از بابت آن ها ضرر نکرده اســت، چون سر کلاس درس بهترين 
معلم بوده اند. اما حتي اگر وزارت علوم شرايط را تغيير بدهد، ما 
باز می توانيم از وجود آن ها تحت عنوان استاديار استفاده کنيم. 
ماندگاری ده سال را حداقل بايد داشته باشند و مجوزهای لازم 
از وزارت علوم گرفته شود. ولی عزيزانی که زير چهل سال دکترا 
دارند و الان در آموزش وپرورش معلم جغرافيا، عربی، فيزيك، 
شــيمي، عربي و درس هاي ديگر هســتند، ما آن ها را تشويق 
می کنيم در سامانة نور رضوی يا همان وزارت علوم مداركشان 
را بارگذاری کنند تا بعد مصاحبة علمی و عمومی شوند و فرايند 

جذب آن ها انجام شود.

é شــرايط جذب معلم بر اســاس مــاده ٢٨ را توضيح 
بفرماييد.

 ماده 28 موافقان زياد و مخالفان ســر ســختی هم دارد. 
ولی بين اين ها اساســنامه وجود دارد؛ اساســنامة دانشــگاه 
فرهنگيان که رؤساي جمهور آن را امضا کرده اند. اگر صفحات 
آخــر آن را نگاه کنيد )يك صفحه مانده به آخر( اين اســت: 
مادة 28: تأمين بخشــی از نيازهای خــاص آموزش وپرورش 
در رشــته هايی که امکان توســعة آن از طريق دانشگاه وجود 
ندارد، مطابق ضوابط و مقررات وزارت آموزش وپرورش از ميان 
دانش آموختگان ساير دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و 
پژوهشي كشور و حوزه های علميه، مشروط به گذراندن دورة 
يکسالة مهارت آموزی در دانشگاه، بلامانع است. اين متن صريح 
اساسنامه است كه قانون است و تصويب شده است. عزيزانی که 
می گويند کلًا برويم سراغ مادة 28 براي سهولت ورود معلم که 
يکساله بيايد و وارد شود، ببينند آيا کشورهای دنيا اين مسير را 
رفته اند؟ آيا مطالعاتی که ما روی شانزده کشور انجام داده ايم، 
اين مســير را تأييد مي كنند؟ خير. تا معلم دورة کامل معلمی 
را نبيند، معلم خوبی نخواهد شد؛ ممکن است تنها اداره کنندة 
کلاس يا تزريق کنندة دانش باشــد. اما معلم نخواهد شد. مادة 
28 بــه ما اجــازه می دهد در مورد برخی رشــته ها که امکان 
توسعة آن ها محدود است، مثل زمانی که از سال 139٠ تا سال 
139٦ با کاهش يا سقوط جذب و خالی بودن مراکز از دانشجو 
مواجه شــديم جبران كنيم. اما آن قدر ايــن عزيزان در مادة 
28 ســختگيری انجام دادند. اولًا دو تا سه برابر ظرفيت اعلام 
می شود. غربالگری می شوند. اين را بگويم، خود من به شخصه 
دوست دارم معلم چهارساله اي که درست تربيت شود، بيايد و 

معلم شود.


